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نظامي گنجوي بر اساس نظرية » گنبد صندلي«داستان  بررسي
   گريماس ساختارگراي

  ١مريم رحماني
  آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم دانش

  ٢محمد فولادي
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم

  ٢٤/٨/١٣٩٩: تاريخ پذيرش   |  ٢٣/٣/١٣٩٩تاريخ دريافت: 
  چكيده

ساختارگرايان به پيروي از پراپ، درصدد ارائة الگوي كلّي در سـاخت   ٢٠در قرن 
پـرداز   انواع روايت برآمدنـد. در همـين زمينـه، آ.ژ.گريمـاس، مشـهورترين نظريـه      
نشـي و  روايت، از دامنة محدود مطالعـات پـراپ فراتـر رفـت و بـا ارائـة الگـوي كُ       

ش كرد تا به دستور كلّي زبان روايت دست يابد و هر هاي روايتي خود، تلا زنجيره
روايت را با ساختار روايي خاص تجزيه و تحليل كنـد. او الگـوي كنشـي خـود را     

ها قابل تطبيق باشد. بـر همـين اسـاس، در     اي طرّاحي كرد كه با تمام روايت گونه به
بـه عنـوان   ، »گنبد صـندلي «اين پژوهش سعي بر آن است تا ساختار روايتي داستان 

. ايـن  دردگ مطالعه هاي غنايي عاشقانه، بر مبناي نظرية گريماس اي از منظومه نمونه
اقلـيم ششـم   در راوي آن، بانوي چين پيكر است و   داستان، ششمين داستان از هفت

هاي دوگانه و  ها بر اساس تقابل است و ساختار طرح اصلي روايت با تغيير وضعيت
شود. پـس    مينشي روايت تحليل و بررسي ين الگوي كُهاي روايي و همچن زنجيره

روشـن شـد كـه هـيچ بخـش از       ،مـاس ياز تجزيه و تحليل متن بر مبناي الگوي گر
 متعادل وضعيت با داستان آن در وتأثير نيست  حكايت در پيشبرد جريان روايت بي

 نشد كور( نامتعادل وضعيتي به شر، از خير آب درخواست با ،)سفر آغاز( آغازين
 و كُـرد  دختـر   دهنـده  يـاري  نيروي تأثير با وضعيت اين اينكه تا شود  مي مبدل) خير

 با ازدواج كُرد، دختر با ازدواج( پاياني تعادل سوي به را خود صعودي سير چوپان،
  .رسد  مي پايان به) پادشاهي مسند بر خير نشستن و وزير و شاه دختر

يـي، گنبـد صـندلي، نظـامي     سـاختار روا  ي، پيرفـت، كنشـگر يمـاس،  گر هاي كليدي: واژه
  گنجوي
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Abstract 
Following Prop, structuralists attempted to present an overall 
model in creating different narrative in the 20th century. In this 
field, A. J. Greimas—the most popular narrative theorist—went 
beyond the limited studies of Prop, and presented his action 
model and his narrative chains. By doing so, he attempted to 
reach to the general principles of the narratives language and to 
analyze each narrative based on a specific narrative structure. 
He created his action model in a way that it can be adaptable 
which other narratives. Therefore, the aim of the present 
research is to study the narrative structure of Sandali dome 
story, as a sample of the amatory and lyrical poems based 
on Greimas theoryso This is the sixth story of the week and its 
narrator is the Lady of China in the sixth climate. we can 
analyze the structure of the original Plot using changes in 
statuses according to two-fold reciprocities, the narrative 
chains, and the action model of narratives.after analyzing the 
context, we concluded that Greimas's action model in analyzing 
the narrative of lyric poems of It is the change of situations 
based on the dual confrontation and the change of the process of 
action from one character to another, in which the story goes 
from an initial balanced state (beginning of the journey) to an 
unbalanced state by asking for Keir water from Shar. ) This 
situation changes until the Kurdish girl helps the shepherd and 
the shepherd completes his ascent towards the final balance 
(marrying a Kurdish girl, marrying a king and a minister, and 
sitting on the throne of Keir). 
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  مقدمه. ١
هاي مختلـف    اي در زمينه  هاي گسترده  هاي بلند انديشة او، پژوهش   ارة نظامي و افقدرب

سراي غنـائي فارسـي اسـت.     هاي اين منظومه  دهندة اهميت آثار و انديشه شده كه نشان انجام

از » بهـرام گـور  «هـاي    اي از داستان  پيكر است كه مجموعه يكي از آثار برجستة نظامي، هفت

ي غنـائ اين اثر كـه اوج هنرنمـايي نظـامي در عرصـه ادبيـات       پايان مرگ اوست. بدو تولد تا

  سـراپرده اشـارتي پنهـان از   «تـوان در آن    فردوسي است و مي   است، تقليدي موفق از شاهنامه

فردوسـي [را     از شـاهنامه  مانـده  يبـاق هـا و ذرات    از خـرده  و گوهري تراشـيده شـده   سليماني

ي است كه سخن ناتمام فردوسي را در اين داستان تمـام  ] مدعنظاميكه خود   چنان بازيافت،

   ).١٠: ١٣٩٠(آذر و پورسيد، » كرده است

بـانوي راوي آن، بـانوي چـين    كـه  مربوط به سياره مشتري است  گنبد صندلي،داستان 

پيكـرة  « كـه در آن كنــد   تقابل خير و شـر را روايـت مــي  و پردازد  ، به آن مياقليم ششمدر 

گيرد؛ بينـادل و روشــن ضـمير     نيروهاي شر را كه درون خود او جا دارند در فرمان مي خير،

و خير به دليل درخت صـندل  ) ١٤٨: ١٣٧٤ (ياوري، »گشايد مي دوباره به جهان بيرون چشم

  كند.  ميكه به وي سعادت پادشاهي و نـور چشم داد، جامة همرنگ صندل به تن 

  . بيان مسأله١-١
ــت ــي رواي ــم (Narrtology)  شناس ــي از مه ــه  يك ــرين نظري ــي  ت ــاي ادب ــوزهدر  ه   ح

تحـول نـويني در مسـير مطالعـات      ،كشـف الگـوي جـامع روايـت    است كه با ساختارگرايي 

روايـت     ترين مختصه  در اين شيوه از نگرش، طرح داستان، مهم .ساختاري داستان ايجاد كرد

ب داشته باشـد و لـذتي كـه از    يك داستان خوب، بايد آغاز، وسط و پايان خو«يعني ؛ است

بـا   تـوان   مـي  ) كـه ١١٣: ١٣٨٢(كـالر،   »هاسـت  آنانتظـام   آهنـگ  ضرببريم، به دليل   مي آن

واحدهاي ساختاري بنيادي يا عملكردهاي حـاكم بـر    بيان«بررسي جزئيات ظريف داستان و 

فرمـول   يـك  همـراه  منـد   اي نظام  شيوه كه با )٣٦٤: ١٣٨٧(تايسن،  »كاركردهاي روايي متون

ــي  ــي و رياض ــت علم ــه  وار  ثاب ــديگر قرارگرفت ــار يك ــد، در كن ــه ان ــه ب ــد   مجموع اي از قواع
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را بــدون هــيچ    آنپـرداز   داسـتان  كـه  يافـت  دسـت در آثار ادبـي  ساختاربندي زبر دستوري 

  برد. يصورت بديهي در ساختار داستان خود به كار م آمـوزش قبلي، به

معناشناسـي  «عنوان ) با انتشار كتابي به Greimas, A. J( يماسگر آلژيرداس  ١٩٦٦در سال 

 در ايـن نظريـه،   او .پـرداز معناشناسـي روايـت شـهرت يافـت      ترين نظريه به عنوان مهم، »ساختاري

هاي ريخت شناسانة پراپ، تحولات نويني را در مطالعات سـاختاري    تر كردن انديشه  علمي ضمن

سـه گـروه   عملكـرد     ي بر شـيوه مبتن ختار هر داستان،بر اساس اين مطالعات، سا .يجاد كرداداستان 

هـا    جـاي آنكـه بـه ماهيـت خـود شخصـيت       گـر در هـر داسـتان، بـه      تحليل« است ودوتايي متضاد 

  ).  ١٤٤: ١٣٨٤(سلدن، » ها را مدنظر دارد  بپردازد، مناسبات ميان اين ماهيت

پردازد و تقابـل ايـن     يتودورف مكلية قواعد نحوي اين الگو، گريماس به تكميل بر اساس 

گيـرد، مـورد تحليـل قـرار       در ايـن سـه قسـمت شـكل مـي      در هيئتي روايتـي  شش كنشگر را  كه

اي از جـدل كشـف    نـوع تـازه  «وي بـا اسـتفاده از همـين سـاختار دوتـايي      در اين الگو،  دهـد.   مي

سـاخت و   توان هريك از مفاهيم را بـه زايـش مفـاهيم ديگـر وادار      است كه به ياري آن مي كرده

(هارلنـد،  » هاي دستوري هم به تدريج از دستور منطقي به سـوي دسـتور روايـي پـيش بـرد      مرحله

يـك  «تـوان در   آيد كه هركدام را مي  سه دسته تقابلي دوگانه به وجود مي كه در آن، )٦٦: ١٣٨٦

 )Herbert, 2005: 71(» داد محور كنشي توضيحي شامل: خواسته، قدرت و ارسال جاي
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از وضعيت تعادل آغازين، بـه سـمت وضـعيت     تقابل اين شش گانه، داستان را در اين

  شود.  يت متعادل پاياني، كشيده ميوضعو سرانجام داستان به سمت  يابد  نامتعادل سوق مي

  وضعيت تعادل آغازين
  

  درونينامتعادل  يتوضع
وضعيت متعادل   

  پاياني

هـاي    ات روابـط كنُشـي شخصـيت   يماس، مربوط به  مناسبگربخش ديگر از مطالعات 

در هر پيرفت روايت، حداقل دو مشـارك  «كه داستان در كنار يكديگر است؛ به اين ترتيب 

اند از: فصل و وصل، جدايي و وصـال، مبـارزه    هاي پايه عبارت ضروري وجود دارد و كنش

روايت در اساس عبارت است از انتقال يك ارزش يا يك شيء از يك مشارك ؛ و و آشتي

زنجيـرة  «كلـي     سـه دسـته   هـا را در   آن توان  كه مي )١٤٧: ١٣٨٣(اسكولز، » به مشارك ديگر

  جاي داد. »ميثاقي يا قراردادي«و » زنجيرة انفصالي يا انتقالي«، »اجرايي

انـواع واحـدهايي يـك مـتن      شـده را كـه   مطـرح  حثاقصد داريم تا مب جستار، در اين

  دهند، بررسي كنيم. روايي را تشكيل مي

  يشينه پژوهشپ. ٢-١
 هاي جديـد در ادبيـات    پژوهش جمله ازشناسي،  روايت   هاي ادبي در حوزه  نظريه بررسي

ي اسـت.  بررس ـ  قابـل فارسي است كه دستاوردهاي آن با قواعد مطـرح در نقـد سـاختارگرايانه    

از  در نـوع خـود   كـر يپ هفـت هـاي    شناسي گريماس بر روي داسـتان  روايت  نهيدرزمتحقيق  البته

از  پـوش  اهيس ـداسـتان شـاه    تحليل ساختاري«توان به   تحقيقات جديد است كه در اين زمينه مي

بـه بررسـي    ، نويسـنده مقالـة حاضـر  ) اشـاره كـرد. در   ١٣٨٧: ادب پژوهيمجله ( »فاطمه كاسي

زنجيرهـا و   مقالـه . «پـردازد  هـاي بـارت مـي     پـوش از منظـر رمزگـان    ساختار داستان پادشاه سياه

: پژوهشـنامه ادب غنـايي  ( »از مسـعود فروزنـده  » بـانوي حصـاري  «اي روايي در داستان ه  گزاره

و    به نقد گر  ، پژوهشحاضر   مقالهاز ديگر مقالات نوشته شده در اين موضوع است. در  )١٣٩٢

پـردازد كـه البتـه      مي گريماس هاي    ديدگاهبر اساس در داستان  روايت اجزاي  تحليل ساختار و

  اند.    شناسي گريماس را بررسي كرده ين مقالات، بخشي از تحليل روايتهر يك از ا
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اسـت؛   نقد ساختاري صورت گرفته   تحقيقاتي در حوزه زين» يصندلگنبد «در ارتباط با 

نظـامي از   كـر يپ هفـت ي قصه خير و شر از ها يژگيوي و بررسي شناس ختيرتحليل « ازجمله

)؛ ١٣٩٤سنندج:  آزاده علمي پژوهشي دانشگاه صلنامفالفقرا و عطامحمد رادمنش ( مينا خادم

 يشناس ـ خـت يبـر اسـاس الگـوي ر    را هـاي ايـن داسـتان     پژوهشـگران سـازه   در اين پژوهش،

  كرده اند. ليتحل و  هيپراپ تجز ولاديمير

پژوهشي بـا ايـن پـژوهش يكسـان        تواند تا حدودي از نظر حوزه  پژوهش ديگر كه مي

اي بـر اسـاس الگـوي كنشـي       نظـامي گنجـه  » خيـر و شـر  «ت ي ساختاري حكاي ـبررس« باشد،

الگـوي   تي ـقابل) كـه  ١٣٩٥ي: ادب ـاست (فنون » از سيد احمد پارسا و نرجس قابلي ماسيگر

گـر، بازدارنـده)    گـر، يـاري   ارزشي، قهرمان كـنش  ء يش (گيرنده، فرستنده،   گانه شش كنشي

متمـايز   شـده  مطـرح ز پـژوهش  ايـن پـژوهش را ا   اسـت. امـا آنچـه    مورد ارزيابي قرار گرفتـه 

هـاي    هـا و بررسـي پيرفـت     شخصـيت  تحليـل تقابـل دوگانـه    از بعـد  كند، بررسي داسـتان   مي

  نظامي است. كريپ هفت» گنبد صندلي« در داستان گرفته شكل

  . ضرورت پژوهش٣-١
ف بـه  ورپژوهش حاضر با توجه به مناسب بودن الگوي ساختار كُنشي گريماس و تود

پردازد تا انطباق ايـن الگـو را در متـون نظـم كلاسـيك نشـان         خير و شر ميبررسي حكايت 

در اين پژوهش فرض بر اين است كه داستان با تحليل روايت شناسي گريماس منطبـق   دهد.

كـه سـاختار    آمده ذيـل  است؛ بنابراين براي اثبات اين مدعا لازم است كه به چند سؤال پيش

  خ داده شود:دهد، پاس  اصلي پژوهش را تشكيل مي

 طرح نحوي داستان به چه صورت است؟ 

 تها در داستان چگونه است؟  تقابل دوگانه شخصي 

 اند؟  بندي شده ها در اين داستان چگونه تقسيم  پيرفت  
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  بر اساس نظريه گريماس» خير و شر«طرح كلي در روايت داستان  ساختار .٢

  انيداستان از تعادل اوليه به سمت تعادل پاي ساختار. ١-٢
  وضعيت متعادل آغازين 

شدن خير و شر براي سفري  راههموضعيت متعادل آغازين داستان،  با  در اين داستان،

  شود.  تجاري، آغاز مي

  گفــت وقتــي ز شــهر خــود دو جــوان

ــويش   ــه خ ــوال گوش ــي در ج   هريك

  چــون بريدنــد روزكــي دو ســه راه   

  داشـت  يو شـر نگـه م ـ   خورد يخير م

  

  

 ســوي شــهري دگــر شــدند روان   

توشــه خــويش  ده ترتيــب راه كــر  

ــاه   يا توشـــه ــتند نگـ را كـــه داشـ  

كاشـت  يو آن م ـ درود ياين غله م ـ  

).٦٨٨: ١٣٨٧(نظامي،   

  

ءارزشي) به تجارت   در اين قسمت، خير و شر (كنشگر قهرمان) براي كسب سود (شي

  پردازند.  (فرستنده) مي

  درونينامتعادل  يتوضع
هم خـوردن   از اين بعد، بر شود.  رگون مياي دگ  اثر حادثه در وضعيت تعادل آغازين،

هاست و يا ناشي از فقدان قرار   تعادل آغازين داستان، يا ناشي از نقض قراردادها و ممنوعيت
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شـود.    كه نقض آن توأم بـا مجـازات و ايفـاي آن، بـه نظـم در داسـتان منتهـي مـي         داد است

  ).١٤٥: ١٣٨٤(ر.ك: سلدن، 

تمـام   آيد كـه ذخيـره آب خيـر     هنگامي پديد مي ،»خير و شر«داستان  اين وضعيت در

 شود و شر در ازاي آب، خواستار چشمان خير است.  مي

  چون بـه گرمـي شـدند روزي هفـت    

  را ز خيــر نهفــت  شــر كــه آن آب 

ــاني  ــق پنهــ ــت از رفيــ ــت وقــ   وقــ

  

  

  

  آب شــر مانــد و آب خيــر برفــت   

 با وي از خير و شر حديث نگفت

ــي ــاني    م ــق ريح ــون رحي ــورد چ خ  

).٦٨٨: ١٣٨٧(نظامي،   

ي اسـت كـه وضـعيت    سـفر  هـم اين درخواست شر، به معناي نقض قرارداد دوسـتي و  

  دهد.  متعادل داستان را به سمت وضعيت نامتعادل، سوق مي

  ديــد كــاو ز گــوهر بــد چــون يــرخ

ــنه در  ــي آبتشـ ــر مـ ــرد  او نظـ   كـ

  تا به حدي كه خشك شـد نظـرش  

ــس ــ و  پ   نمــاز دويش ميــان هــر  پ

ــاد    ــدار بگشـ ــل آبـ ــالي آن لعـ   حـ

  

ي خــــود  دارد آبــــي در آبگينــــه     

خـــورد  آب دنـــداني از جگـــر مـــي  

 بازمانـــــد از گشـــــادگي نظـــــرش

ــاز  ــد از شــكيب و طاقــت ب  تشــنه مان

ــاد  ــدار نهــ ــگ آبــ ــيش آن ديــ  پــ

).٦٨٨(همان:   
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انگيـزد تـا     در اين قسمت، عطش  و تشنگي (فرستنده)، خير (كنشگر قهرمان) را برمـي 

ز شر استمداد آب كند اما شر به واسطه بدطينتي ء ارزشي)، ا  براي به دست آوردن آب (شي

  كند.  خود ( بازدارنده)، آب را از او دريغ مي

  وضعيت متعادل پاياني
به سمت تغيير وضعيت از نامتعادل به سمت تعادل پايـاني و   بايست  يم چون سير حادثه

ت يـك  بايس ـ  مـي  دهنـده در داسـتان،    سوق يابد، نيروهـاي يـاري   قهرمان ضدمجازات عنصر 

  چوپان است. دختر يفاگر اين نقش در اين قسمت،ا شخصيت فعال باشد؛

ــرش    ــر ز ب ــد ش ــه دي ــون رفت ــر چ   خي

  ردي ز مهتــــران بــــزرگود كُــــبــــ

ــ ــال كُـ ــه جمـ ــري بـ ــود دختـ   رد را بـ

ــه  ــان نالـــ ــنيد از دور يا ناگهـــ   شـــ

  بــر پــي نالــه شــد چــو نالــه شــنيد      

  

  

ــاه ــد آگــ ــرش ينبــ ــر و شــ ز خيــ  

داشــت دور از آفــت گــرگ يا گلــه  

ــر  ــي ت ــال  لعبت ــدو خ ــم و هن ك چش  

رنجــور  يا خــورده  كامــد از زخــم   

 خسته در خاك و خـون جـواني ديـد   

).٦٩١(همان:   
  

  

 ـ     هـا   گـر قهرمـان) بـا نالـه      در اين قسـمت، خيـر (كـنش    رد را يـش (فرسـتنده)، دختـر كُ

  انگيزد، براي كمك (شيء ارزشي) به خير(گيرنده).  گر) برمي  (ياري

ال لابه و تضرع دختر كرد براي درمان چشمان خير مرحله بعدي در اين قسمت، به دنب
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كنشگري قهرمـان و هـم    نقشيفاگر ااينجا، هم  در دختر كرد گيرد.  توسط پدرش شكل مي

  دارد. در برانگيختن قهرمان يرنگ رپفرستنده است و نقش 

  كُــرد كامــد شــبانگه از صــحرا   

  ها كرد و از پـدر درخواسـت    لابه

  سخت لابه كردنكُرد چون ديد 

  باز كرد از درخـت مشـتي بـرگ   

ــه هــم دربســت  ــده را ب   دارو و دي

  

  

ــفرا...   ــكند ص ــه بش ــورد آنچ ــا خ   ت

ــي  ــرگ ب ــد ب ــا كن ــت   ت ــوايي راس   ن

  راه برداشت و رفت سوي درخت

ــدارو ــتگان ينوش ــرگ... خس از م  

 خســـته از درد ســـاعتي بنشســـت   

).٦٩١ -٦٩٢(همان:   

است كه بر فاعل تـأثير  ي فرستنده، همان نيرو و موجودي كنشگراز  مقصوددر اينجا، 

اسـت و   آغازگر جستجوي فاعل براي يافتن مفعول بـه نفـع گيرنـده   «وسيله  ينبدگذارد؛   مي

  ).٥٧: ١٣٨٦ين، (آست» شود  فاعل را چه ياري شود يا با او مقابله شود، به پايان راه هدايت مي
  

  

از پـدر خـود    گر قهرمان) با تضرع و لابه (فرستنده)،  در اين قسمت، دختر كُرد (كنش

  ء ارزشي).  خواهد تا خير (گيرنده) را معالجه كند (شي  گر) مي  (ياري

ن خود مـال و مكنتـي نـدارد،    شود اما چو  ير عاشق دختر چوپان ميخ در مرحله بعدي،

گـر او را در   د كه در اينجا چوپان در نقش ياريرا ترك كن گيرد تا معشوق خود تصميم مي

  شتابد:  او مي   بنابراين خير به معالجه دهد.  ينيل به اين مقصود، ياري م

ــرد     بـــاره دل بــــدو بســــپرد  خيـــر يــــك  ــت نبـ ــه بازيافـ ــان كـ  از وي آن جـ



 ٨٥  ماسيگر يساختارگرا يةبر اساس نظر يگنجو ينظام »يگنبد صندل«داستان  يبررس

ــال   ــال و كمـ ــدين جمـ ــري را بـ   دختـ

ــري       ــين خط ــز چن ــت ك ــه از آن نيس   ب

  

زينــــه و مــــالخ ينتــــوان يافــــت بــــ  

ــه  ــرآورمزيركانـــــ ســـــــفري بـــــ  

).٦٩٣: ١٣٨٧(نظامي،    

شـود امـا فقـر       رمان) عاشق  دختر كرد (فرستنده) مـي گر قه  (كنش در اين قسمت، خير

گـر)    شـود تصـميم بگيـرد تـا او را تـرك كنـد امـا چوپـان (يـاري           خير (بازدارنده) باعث مي

  كند تا  خير (گيرنده) با دخترش ازدواج كند.  موافقت مي

محسـوب   كنشـگر ها، اگرچـه هـدف يـك      در اين قسمت نيز، مانند بسياري از قسمت

» هاي ديگر، هدف به معني دقيق كلمه شخصـيت نيسـت    بسياري از روايت«اما مانند شود   مي

قهرمـان را   كنشـگر اسـت كـه    -درمان دختر پادشاه –انتزاعي  شي  بلكه ؛)٨٢: ١٣٨٣(تولان، 

  عمل شود: وارد -دختر وزير و دختر پادشاه -انگيزاند تا به نفع گيرنده   برمي

  پادشـــه شـــرط كـــرده بـــود نخســـت 

ــر ا ــه آزاديدختــــ ــم بــــ   و را دهــــ

ــروس   ــاي عــ ــه رضــ ــدرورابــ   ي پــ

  

 كه هـر آن كـاو كنـد عـلاج درسـت       

...ارجمنـــدش كـــنم بـــه دامـــادي     

 خيـــر دامـــاد شـــد بـــه كـــوري شـــر

).٦٩٦-٦٩٨: ١٣٨٧،   (نظامي  
  

  

گر قهرمـان) را    در اين قسمت، شنيدن خبر بيماري دختر پادشاه (فرستنده)، خير (كنش
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گـر)، بـه وصـال بـا دختـر        ياهان دارويي و توكل به خدا (يـاري انگيزد تا با معالجه با گ  بر مي

  يابد (گيرنده).  پادشاه (شي ء ارزشي) دست

  شـــر كـــه همـــراه بـــود در ســـفرش

ــي   ــت م ــودي معامل ــا جه ــاخت  ب   س

ــناخت     ــد ش ــر دي ــه روي خي ــر ك   ش

  بــد كــردم  اگرچــهگفــت زنهــار   

ــير  ــك سـ ــمان چابـ ــر كآسـ   آن نگـ

ــادش    ــر ي ــت ب ــه رف ــان نكت ــر ك   خي

  

قضـــاي ســـرشگشـــت ســـر دلـــش     

ــناخت....  ــود را بش ــد آن جه ــر دي  خي

ــداخت  ــين انـ ــر زمـ ــتن زود بـ  خويشـ

در بـــد مـــن مبـــين كـــه بـــد كـــردم   

ــر...    ــو خي ــام ت ــاد و ن ــر نه ــن ش ــام م  ن

كـــــرد حـــــالي ز كشـــــتن آزادش   

).٦٩٩(همان:   

يري از او را دارد، گ انتقامبيند و قصد   خير، شر را در بازار مي در اين مرحله از داستان،

  شود:    فتش مانع كشتن شر مياما باز عطو

 

جويي( فرستنده ) از شر را دارد اما   گر قهرمان)، قصد انتقام  در اين قسمت، خير(كنش

  شود.  عطوفت او (بازدارنده)، مانع كُشتن شر (گيرنده) مي

ــر اثـــرش  ــواره رفـــت بـ ــرد خونخـ   كُـ

ــت    ــر هس ــر خي ــت اگ ــديشخگف   يران
  

ــرش   ــد ســ ــا بريــ ــغ زد وز قفــ  تيــ

ــيش    ــد پ ــرت نياي ــز ش ــري ج ــو ش  ت
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در تنش جست و يافـت آن دو گـوهر   

ــيش  ــد آورد پـــ ــرازآمـــ ــر فـــ   خيـــ

  

 تعبيــــه كــــرده در ميــــان كمــــر   

ــاز    ــد ب ــوهر آم ــه گ ــوهر ب ــت گ  گف

).٦٧٠(همان:   

سرنوشـت محتـوم    اين بخش از داستان، آخرين مرحله از داستان خير و شر اسـت كـه  

ير اسـت، بايـد   چـون شـر   شر دهد؛ اما   نشان ميسـت، وعاقبت نيك و پادشـاهي ا را كه خير

كمكـي   سرنوشت بدي داشته باشد، آن جـا كــه حتــي بخــشش خيـر نيـز در سرنوشـت او      

  كند.    نمي

  
ــرد (كــنش گــر قهرمــان) بــه منظــور انتقــام جــويي از شــر    در ايــن قســمت، چوپــان كُ

  گرداند.  هاي خير را (گيرنده) به او بازمي  كشد (شيء ارزشي) و لعل  (فرستنده)، شر را مي
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  »خير و شر«طرح كُلي در روايت داستان  ساختارار نمود

  ها  ها و نسبت  يل داستان گنبد صندلي بر اساس قواعد نحوي پيرفتتحل. ٢-٢
هـاي روايـي موجـود در هـر       شناسي گريماس، توجه به زنجيـره  يكي از مباحث روايت

 هـا  آن   هـا را بـر اسـاس نقـش ويـژه       پراپ كه ساختار طرح روايـت  برخلافداستان است. او 

هد كـه    د  كرد، معتقد بود كه قواعد نحوي كل ساختار طرح داستان را تشكيل مي  بررسي مي

 يكسگشودن دري تا كشتن  ] از[پيش روي داستانها، چگونگي و   توالي كنش  دهنده نشان«

  ). ٢٤٠: ١٣٨٨(احمدي، » رمزگان كنش روايي مشخص است با ،است][

هـا بپـردازد، مناسـبات      ي آنكه به ماهيت خـود شخصـيت  جا گر، به تحليل« در اين الگو

توان هـر اثـر را بـر      ). بر اين اساس مي١٤٤: ١٣٨٤(سلدن، » ها را مدنظر دارد  ميان اين ماهيت

 بندي كرد: يمتقسمبناي اين مناسبات، به سه پيرفت 

اسـت.   سازد و ساختار روايـي متكـي بـه آن    طرح اصلي داستان را مي ،فت اجراييرپي«

هاست كه همان پذيرش يا رد پيمان است. به گمـان   بررسي وضعيت ،(پيماني) رفت ميثاقييپ

كننـد و يـا از    ها يا از وضعيتي منفـي بـه وضـعيتي مثبـت حركـت مـي       گريماس بيشتر داستان

). پيرفـت انفصـالي در   ١٦٢ـ    ١٦٣ :(همـان » شـوند  وضعيتي مثبت به شكستن پيمان منجر مـي 

نشـي  ايي موانعي است كه سبب رفتن به مسيري منفي و انجـام كُ هاي رو حقيقت بيانگر كنش
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آورد   شـود و پشـيماني بـه بـار مـي       گردد كه بـه شكسـت و يـا شكسـتن پيمـان منجـر مـي         مي

بنــدد و يــا براســاس آن بــه  (شكسـتن پيمــاني كــه قهرمــان بــا فرســتنده در آغـاز داســتان مــي  

  جستجوي هدف برخاسته است). 

در حقيقـت بـا    گردنـد؛   در پي تجارت با همديگر، همسفر مـي  در اين داستان، خير و شر

(پيرفـت ميثـاقي: بسـتن و شكسـتن     كنند   سفر خود را آغاز مييك پيمان دروني و با مددكاري 

رسـد و اگـر بـرخلاف پيمـان      به پـاداش مـي   ،اگر فاعل يا قهرمان به پيمان عمل كند« .ها) پيمان

ارچوب سـاختار كلـّي داسـتان،    شود. در چ ر ميخورد و مستوجب كيف رفتار نمايد، شكست مي

). مجموعـة حـوادث و   ١٥٥: ١٣٨٢(اسـكولز،  » آيـد و پـاداش در انتهـا    ميثاق هميشه در ابتدا مي

شرط شر براي آب دادن بـه  ، مانند: تمام شدن آب خير دهد هايي كه در داستان روي مي كنش

پادشـاه و دختـر وزيـر بـه كمـك       دختر   معالجه كمك دختر كُرد و چوپان كُرد به خير،و  خير

 سـازد  بـرد و طـرح كلـّي آن را مـي     هايي است كه روايت داسـتان را بـه پـيش مـي     كنش  ،خير

آبـي عبـور     هـاي بـي    خيـر و شـر بـراي تجـارت از بيابـان      .ها) ها، مبارزه (پيرفت اجرايي: آزمون

خيـر را     رد صداي نالهدختر كُ كه از آنجاييشود.   كنند و خير در آن بيابان سوزناك رها مي  مي

و پـس از ازدواج   رود  چوپـان مـي     شتابد. خير همراه دختر كرد به خانه  او ميشنود، به ياري   مي

رود. خير به دليل كمك بـه درمـان دختـر پادشـاه، بـر مسـند پادشـاهي          با دختر كرد به شهر مي

 .هـا)  هـا و بازگشـتن   رفـتن رفـت انفصـالي:   ي(پكنـد    نشيند و روزي شر به سرزمين او سفر مي  مي

هـا و كنشـگرها در جريـان روايـت      شـود كـه حركـت شخصـيت     اكنون اين پرسش مطرح مي

چگونه بوده است؟ آيا خواننده از ابتدا تا انتهاي داسـتان و در مواجهـه بـا سـه پيرفـت (ميثـاقي،       

ل روايـت  يا فاع ـ قهرمانروست؟ آيا  تحركّ روبه اجرايي، انفصالي) با كاراكترهايي ثابت و بي

يا خير؟ پاسخ اين است كه مجموعة كنشگرها هم به داستان تحـرك  ست ) متحول و پوياخير(

هـا و   اند كه فاعل در يك وضعيت ايستا باقي نماند. نيرومنـدي هـدف   اند و همه سبب شده داده

  .هايي پرتلاطم شده است ها سبب حركت فرستنده
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 ي گريماسهاي داستان بر مبناي الگو نمودار نحوي و نسبت
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    نتيجه
گريمـاس    داستان كه بر اساس نظريه  هاي اين  ي هر يك از شخصيتكنشگربا بررسي 

داسـتان    تـوان بـه مطابقـت ايـن داسـتان بـا الگـوي جهـاني روايـت            صورت گرفته است، مي

يوسته در داسـتان گنبـد   پ  هم  بهين ساختار منسجم و اي برد. پ براي ساختار داستان، گريماس

اسـت   ي يك رونـد صـعودي  سو بهيك روند نزولي از  ي بر اساس سير روايي داستان،صندل

هـا، بـر اسـاس      بنـدي كـرد. در ابتـدا تغييـر وضـعيت      يمتقس ـتوان در نُه موقعيت مجـزا    كه مي

هاي دوگانه مورد بررسي قرار گرفت كه در آن وضـعيت متعـادل آغـازين (هـم سـفر        تقابل

مام شدن ذخيره آب خيـر و در برابـر آن بـدطينتي شـر در     شدن خير و شر براي تجارت) با ت

شـود    دادن آب در ازاي چشم (بازدارنده)، به وضعيتي نامتعادل (كور شدن خير) تبـديل مـي  

كُرد و چوپان، سير صعودي خود را  دهنده دختر  تا اينكه اين وضعيت با تأثير نيروهاي ياري 

ازدواج با دختر شـاه و وزيـر و نشسـتن خيـر بـر      به سوي تعادل پاياني (ازدواج با دختر كُرد، 

ها،   برخي از داستان كنشگر برخلافگيرد. در اين داستان، قهرمان   مسند پادشاهي) از سر مي

نقـش را ايفـا    ، ايـن »دختـر كُـرد  «نيسـت؛ در موقعيـت چهـارم،    » خيـر «يعنـي   لزوماً يك فرد

  ايي داستان آسيبي وارد كنند.رو   كه به انسجام ساختاري و زنجيره  كند، بدون اين  مي
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